
   1 ادبي فنونعلوم و 

 و حال فضاي عاطفي با ديگر ابيات متفاوت است؟ بيت كدام گزينه از نظر حس -1

 ست / بياييد بياييد كه دلدار رسيده ست دميدهبياييد بياييد كه گلزار ) 1

 / چون سخت بود در دل سنگش اثر نكرد گفتم مگر به گريه دلش مهربان كنم) 2

 / بشكست عهد وز غم ما هيچ غم نداشت كه يار جز سر جور و ستم نداشتديدي ) 3

 شفقت بين كه در اين كار چه كرد / طالع بي مهري يار اشك من رنگ شفق يافت ز بي) 4

 ؟است نبرده بهرهم موسيقي در كدام بيت شاعر از تكرار منظ - 2

 لقا را ب خوش/ بكشيد سوي خانه مه خو هاي زرين هاي شيرين به بهانه به ترانه) 1

 اي ببارد / ابري كه در بيابان بر تشنه ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد) 2

 / سراي او خراب، چون وفاي او وفا و شد چنين برفت يار بي) 3

 / به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشد عجبست اگر توانم كه سفر كنم ز دستت) 4

 ؟نيستوزن بيت كدام گزينه با بيت زير يكسان  - 3

  »/ كه گيتي را پديد آورد و ما را سپاس و آفرين آن پادشا را«

 / پديد آمد جهان را تندرستي چو شه در عدل خود ننمود سستي) 2  / فلك جنبش زمين آرام ازو يافت كه هستي نام ازو يافت به نام آن) 1

 داشت/ اميد وعده ديدار مي داشت ار يار ميشب و روز انتظ) 4  / نگر تا چه گويد سراينده مرد به گفتار دهقان كنون بازگرد) 3

 درست هستند. .................... گزينه  جز بهها  همه گزينه - 4

 گيرد. خود از وزن و آهنگ كمك مي شاعر براي انتقال عاطفه) 2  ترين عامل پيدايي شعر عاطفه است. اساسي) 1

 است.» وزن«ترين و مؤثرترين عامل،  پس از عاطفه مهم) 4  كند. وزن و آهنگ به انتقال بهتر احساس و عاطفه كمك مي) 3

 توضيحات مقابل كدام بيت درست است؟ - 5

آرايي صامت وجود دارد. وزن و آهنگ اين بيت شـاد و   / خروش و ولوله از جان عاشقان برخاست: در اين بيت واج ز خواب، نرگس مست تو سرگران برخاست) 1
 ضربي نيست.

آرايـي   شنوم نامكرر است: تعجب از كار عشق نمود عاطفي ايـن بيـت اسـت. در ايـن بيـت واج      / كز هر زبان كه مي ين عجبيك قصه بيش نيست غم عشق و) 2
 مصوت وجود دارد.

آن بـه  كار رفته است. وزن اين بيت و نيز محتواي  آرايي صامت و مصوت به / بانگ نوش شادخواران ياد باد: در اين بيت واج كامم از تلخي غم چون زهر گشت) 3
 كند. اي است كه غم و اندوه را به خواننده منتقل مي گونه

كار رفته است. شـاعر در ايـن بيـت از     آرايي صامت و مصوت به / هركس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد: در اين بيت واج جمال جانان ميل جهان ندارد جان بي) 4
 تكرار منظم موسيقي استفاده نكرده است.

 هستند؟ »آرايي واژه«و چند مورد داراي  »آرايي واج«چند مورد داراي  در ميان ابيات زير - 6

  گيرد دهم پندش وليكن درنمي / ز هر در مي گيرد ) دلم جز مهر مهرويان طريقي برنميالف

  / چنان بردند صبر از دل كه تركان خان يغما را كار شهرآشوب ب) فغان كاين لوليان شوخ شيرين

  / مراد خويش دگرباره من نخواهم خواست مرادي ماست ) اگر مراد تو اي دوست بيج

  زنان چو غنچه در پوست / لب خنده ) سرمست درآمد از درم دوستد

  / خطا نباشد ديگر مگو چنين كه خطاست ) به روي خوبان گفتي نظر خطا باشدهـ

  / بي هيچ پروايي كه دست عشق با ماست ) بگذار دستت راز دستم را بداندو

  سه ) دو ـ4  دو ) چهار ـ3  سه ) سه ـ2  چهار ) دو ـ1

 .................... جز بهآرايي هستند  ها داراي واج همه گزينه - 7

  / بيچارگي و زردي و كوژي و نوانيش ) بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد1

  / جان و دل و جام و جامه پر درد شراب ) ماييم و مي و مطرب و اين كنج خراب2

  / چون هست به هرچه هست نقصان و شكست جز باد به دست ) چون نيست زهرچه هست3

  / بيدادگري شيوه ديرينه تست ) اي چرخ فلك خرابي از كينه تست4

 هاي زير شعر قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم هجري است؟ يك از گزينه كدام - 8

 / هوا گرفت زماني ولي به خاك نشست به بال و پر مرو از ره كه تير پرتابي) 1

 / لشكرش ابر تيره و باد صبا نقيب (رهبر و پيشرو) بزرگوار يكي لشكري بكرد چرخ) 2

 / با طينت اصلي چه كند بدگهر افتاد گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد) 3

 برمزنش مهاي عزيز است به ه / جاي دل گشايي كن از آن زلف سياه به ادب نافه) 4

 قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم هستند؟هاي شعر در  چند بيت از ابيات زير داراي ويژگي - 9

  / شمع را چون برفروزي روشني پيدا كند ) ور همي آتش فروزد در دل من، گو فروزالف

  / بر اين گردون گردان نيست غافل ب) من و تو غافليم و ماه و خورشيد

  كار جويان سازنده / همه رزم ) ز گردان گزين كرد پنجه هزارج

  ها / نهان كي ماند آن رازي كز او سازند محفل به بدنامي كشيد آخر) همه كارم ز خودكامي د

  / نام چنين بايد با فعل راست اند ) نام تو محمود به حق كردههـ

  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  



 شود؟ هاي نثر در عهد ساماني، كدام گزينه جزو نثر اين دوره محسوب مي با توجه به ويژگي -10

(ع)، همه پيغامبران و ملوكان زمين به پارسي سـخن گفتنـدي، و    پيامبرپارسي از قديم بازدانستند از روزگار آدم تا روزگار اسمعيل  و ديگر آن بود كاين زبان) 1

 . بود(ع)  پيامبربه زبان تازي اسمعيل اول كس كه سخن گفت 

بـارد و گـاه آفتـاب     و مثال آن چون ابر بهاريست كه گاه مـي  پذيردي به حوادث روزگار استحالت و هرآينه بعض تي و دشمنايگي قايم و ثابت نباشداغلب دوس) 2
 صيف ليس يرجي دوامها. دوامي و ثباتي صورت نبندد. سحابة تابد و آن را مي

نشـود، ديگـر   كه بر كسي اعتماد نكند و به گفتار خردمندان ثقت او مسـتحكم   تر نباشد: اول آن هيچ كس از يافتن حسنات و ادراك سعادات از دو تن محروم) 3
گويم: اگر يگانه شوي با  آيم و مي و من در عهد وفاي خود مي چه خردمندان را جواب نبود و در آنكه ديگران از قبول روايت و تصديق شهادت او امتناع نمايند  آن

 / ز عشق و مهر دگر دلبران كرانه كنم. تو دل يگانه كنم

گفت نبايد كه اين سخن با كسي در ميان نهي. گفت اي پدر فرمان تو راست، نگويم ولكن خواهم مرا بر فايده اين بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد. پسر را ) 4
/ كـه   مطلع گرداني كه مصلحت در نهان داشتن چيست؟ گفت تا مصيبت دو نشود: يكي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه. مگـوي انـده خـويش بـا دشـمنان     

  كنان. لاحول گويند شادي

 است؟ »تاريخ الرسل و الملوك«هاي زير ترجمه  كدام يك از گزينه - 11

چگونه است، و چوني او را نتوان  چون و بي گفت كه خداي من بي »السلام عليه«چه پرسيدند كه صفت خداي خويش ما را بگوي كه چون است. پيغامبر  اما آن) 1
 چيز بدو نماند. گفت زيرا كه هيچ

و تاج بر سر نهاد و بر تخت بنشست، و تختي بود از زر و گوهرها در او نشانده و چهارپايه او از ياقوت. و نشست خويش به بلـخ  چون لهراسب به ملك نشست ) 2
 تر. الحسنا نام كرد. و سپاه بگزيد هرچه از ايشان مردانه اختيار كرد و او را بلخ

  هاي بديع و آنچه بدين ماند. دم فريضه نه، چون علم نجوم و طب و علم حساب و صنعتو بدان كه علم بسيار است و عمر كوتاه، و آموختن جمله علوم بر مر) 3

  يخت.جواني در خاك رشنيدم كه خسرو را فرزندي دلبند جان و پيوند دل بود، ناگاهش از كنار او در ربودند و تندباد اجل آن شكوفه شاخ اماني را پيش از موسم  )4

 درست هستند. ....................گزينه  جز بهها  همه گزينه -12

 ق.م.) رايج بود. 334تا  559زبان فارسي باستان در دوره هخامنشيان () 1

 شوند. تقسيم مي» پهلوي«و » پارتي«هاي  هاي ايراني ميانه، به دو گروه زبان زبان) 2

 شده است. اين زبان در شمال و شمال شرقي ايران متداول بوده است. اين زبان، تأليف مي) زبان پارتي، در دوره اشكانيان رايج بود و تا اوايل دوره ساساني نيز آثاري به 3

اي ميان فارسـي باسـتان و فارسـي نـو      جا كه اين زبان، اساساً به ناحيه پارس تعلق داشته است و در مرحله زبان پهلوي، زبان رسمي دوران ساساني بود. از آن) 4
 اند. ناميده» انهفارسي مي«(دري) قرار دارد، آن را 

 كند؟ درستي كامل مي هاي زير را به كدام گزينه جاهاي خالي عبارت -13

  ، بيشتر آثار ديني زردشتي است. تأليف شده ....................ثاري كه به زبان آ) الف

در دسـت   ....................و .................... ها مانند  ب) آثار ادبي منثور و منظوم اين زبان، از ميان رفته است، ولي ترجمه عربي و فارسي بعضي از آن
  اند. ها هم دچار تغييرات فراوان شده است كه آن

هـاي   اند. اين قطعات شعري در ميـان اندرزنامـه   ) اشعار كمي به زبان پهلوي در دست است. بعضي از قطعات، بازمانده اشعار تعليمي و اخلاقيج
  كه هر دو اصل پارتي دارند. ....................نظومه ثور جاي دارند؛ مانند ممن

  كليله و دمنه ) پهلوي ـ درخت آسوريك و يادگاران زريران ـ2  درخت آسوريك ) پارتي ـ يادگاران زريران و كليله و دمنه ـ1

  يادگاران زريران ـ ) پارتي ـ كليله و دمنه و هزار و يك شب4  درخت آسوريك ) پهلوي ـ كليله و دمنه و هزار و يك شب ـ3

 درست است؟» فارسي دري«كدام گزينه در مورد  -14

 منطقه رواج فارسي دري، نخست در غرب و شمال غربي ايران بود.) 1

 زبان درباري سامانيان، زبان محاوره و مكاتبه مقامات دولتي است.» دري«) 2

 زمان با اين دولت پديد آمد. بودند. ادبيات فارسي دري هم به مفهوم واقعي خود، تقريباً همپس از برافتادن ساسانيان، سامانيان نخستين دولت اسلامي ايران ) 3

 ذيرفت.يكي از نتايج نفوذ اسلام در ايران، رواج تدريجي خط عربي بود. زبان فارسي با كنار گذاشتن برخي از صداهاي زبان عربي، الفباي آن را پ) 4

  دوره از تاريخ يا تاريخ ادبيات ايران است؟هركدام از توضيحات زير مربوط به كدام  - 15

) پادشاه اين دوره براي ايجاد حكومت و دولت مستقل ايراني و برانداختن يا تضعيف حكومت بغداد دست به كار شد تا عظمت و اقتدار ايران الف
  را به آن بازگرداند.

  هاي ملي به زبان فارسي در اين قرن گذاشته شد. ه حماسهب) اين دوره، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملي بود. پاي

سرايي نيز كه از آغاز ادب فارسي به پيروي از شعر عربي معمول گشت، با شاعران بزرگ دربـاري و مـدح    ) در اين دوره شعر مدحي يا مديحهج
  پادشاهان و رجال دربار جايگاه خود را پيدا كرد.

  ـ قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم قرن چهارم هجري ـ صفاري) ) آغاز قرن سوم (پادشاهي يعقوب ليث1

  ن چهارم هجري ـ نيمه اول قرن پنجمقر ـ ) سه قرن اول هجري (پادشاهي عمرو ليث صفاري)2

  مه اول قرن پنجم ـ قرن چهارم هجريقرن چهارم و ني ـ ليث صفاري) ) آغاز قرن سوم (پادشاه عمرو3

  ول قرن پنجم ـ نيمه اول قرن چهارمنيمه ا ـ ليث صفاري) عقوبي) سه قرن اول هجري (پادشاهي 4

  


